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نگاه موافق

دکارت هیچ گاه به شکلی مســـتقیم به اخلاق نپرداخت اما 

زیرلایه های تاملات فلسفی او مستقیما بر پایه اخلاق بنیان 

نهاده شده است. فیلسوف شکاکی که با شکی روشمند، به 

جوهر هستی می تازد و در این مسیر تا جایی پیش می رود که 

به وجود خود نیز شک می کند. الگوریتم های اخلاقی را بر پایه 

تاملات شش گانه، کنارهم قرار داده و تازه آنجا به همه ثابت 

می کند که بر پایه این شک و از دل این سیاهی ها، نخست، 

خدا وجود دارد و دوم آنکه، من وجود دارم. 

»مجبوریم« در همین اتمســـفر نفس می کشد. جدیدترین 

ســـاخته رضا درمیشـــیان یک فیلم اخلاقی اســـت. تلاش 

دارد تا به شـــکلی دغدغه مند و تا جایی که می تواند، بدون 

پیـــش داوری، اصالـــت را از نگاه تیپ هـــای اصلی و فرعی 

داســـتانش به چالش بکشاند. جایی میان اختیار و جبر که 

اجازه نمی دهد تا فرآیند اخلاقی، مسیر مستقیم و ذاتی خود 

را پیموده و به آن نتیجه مطلوب برسد. 

طبیعی اســـت که در تصویرگری این مســـیر، بســـیاری از 

ناهنجاری های اجتماعی که ریشه در سیاست مدن دارند، 

به عنوان اصلی ناســـازگار، سر برآورده و اجازه ندهند تا این 

رهیافت، به هدف نهایی خود برسد. درست در همین نقطه 

اســـت که اختلاف نظرها شروع می شود. گروهی این نگاه را 

سیاسی جلوه داده و آن را تا اندازه  ژست های اپوزیسیون تنزل 

می دهند و برخی دیگر نیز القابی چون ســـیاه نما و غرب زده 

را نثار فیلم می کنند. 

اما پرواضح اســـت که »مجبوریم« یک توصیف از جامعه پر از 

بزه امروز اســـت. برخلاف آنچه فیلم را به ســـیاه نمایی متهم 

می کنند، اتفاقا یک پارادایم حرفه ای برای خط کشی میان 

سیاه نمایی و تصویرگری صرف نمایش داده می شود. تبحر 

فیلم در همین است که در دل این سیاهی ها و ناهنجاری هایی 

که تمام آن را در جامعه دیده ایم، در مقام داور ظهور نکرده و 

به یک بیانیه سیاسی یا اجتماعی افول نیافته است. 

فیلم اگرچه داستانک های هوشمندانه ای را برای خود تعبیه 

کرده است اما قطب روایی اصلی آن، جدال اخلاقی در زمینی 

است که بر پایه بزهکاری و ناهنجاری مهندسی شده است. 

در چنین فضایی اســـت که فیلمساز، دست به چابک سازی 

می زند و خیلی طبیعی است که برای تصویرگری کاراکتری 

چون دکتر پندار )فاطمه معتمدآریا(، از متدهای همیشگی 

و مرســـوم شـــخصیت پردازی بهره نمی گیرد. فیلم تا همین 

اندازه به شـــخصیت دکتر پندار نیاز دارد؛ همچنان که برای 

شناخت دغدغه مندی سارا )نگار جواهریان( در اندازه های 

چند دیالوگ پدرش که اینقدر خودتو درگیر پرونده های مفتی 

نکن، برای مخاطب کافی است تا به یک شناخت کلی از این 

شخصیت ها برسد. 

در ادامه، فیلمساز، توپ را در زمین مانیفست جناح بندی های 

مرسوم سیاسی امروز نمی اندازد. دغدغه ای به نام دختران 

کارتن خواب را مطرح می کند که تمام جامعه با آن آشـــنایی 

دارند. تمام جامعه هم می دانند که بسیاری از این دختران، 

چهارچوب و دغدغه ای برای خود ندارند؛ خیلی راحت حامله 

می شوند و اگر این وضع به شکل رحم اجاره ای باشد که چه 

بهتر. بنابراین با این مقوله نیز همه آشـــنایی دارند. در دیگر 

سو، دغدغه دکتر شریفی را می بینیم که با بستن لوله، از تولد 

فرزندان بدون آینده و فاقد شناســـنامه، خودداری می کند. 

بنابراین قطبیت داستان، نه شعاری است و نه سیاه نما. 

از دیگرسو هوشمندی فیلمســـاز، گرا دادن مسیر سعادت 

با توجه به مولفه هایی اســـت کـــه در فیلم از زبان ژاله علو و 

بهمن فرمان آرا می شـــنویم؛ دو کاراکتری که در مقام مصلح 

اجتماعی، فاقد هیجان های کاذب بوده و در نقش کنشگرانی 

اصیل، درصدد قراردادن این قطار اخلاقی ســـقوط کرده بر 

ریل های منطق و خردمندی هستند. 

بنابرایـــن در تمامیت اثر، نشـــانه ای که بخواهـــد فیلم را تا 

اندازه های یک بیانیه یا هیجا ن زدگی، پایین بکشـــد، دیده 

نمی شـــود. گرچه احســـاس می شـــود فیلم در این زمینه، 

تاحدودی محفوظ به حیا ظاهر شده و چندان در ترسیم گری، 

واقعیت های محض را که درد و ســـیاهی اش، بسیار بدتر از 

آن چیزی اســـت که در فیلم مشـــاهده می کنیم، به تصویر 

نکشیده است. 

مخاطب در »مجبوریم« با ســـازه ای اخلاقی مواجه است که 

فردیت را نقض کرده اســـت. فیلم اگر در چنین چهارچوبی 

به منشأ این نقض فردیت می پرداخت، قطعا سقوط می  کرد 

و توفیـــق امـــروزی را به خود نمی دید امـــا چهارچوب های 

رقم خـــوردن این شـــرایط را چنـــان با جزئیـــات منبعث از 

صحنه های دادگاه و دیالوگ هایی که جبر افعال کاراکترها 

را بیان می کند، مطرح می کند که مخاطب به راحتی متوجه 

پایه های شکل گیری چنین شرایطی می شود. 

این، شـــیوه صحیح یک نقد اجتماعی هوشـــمندانه است 

که فیلمســـاز در مقام کنشگر اجتماعی، در ابتدا، تصویری 

از شـــرایط حاد امروز به تصویر می کشد و سپس با فوکوس 

روی تاملات کاراکترها و منطقی که آنها را وادار به پذیرش و 

ارتکاب چنین افعالی می کند، داده هایی را به مخاطب منتقل 

می کند که وی را در مقام قاضی و تصمیم گیر قرار می دهد. 

به همین دلیل »مجبوریم« مشـــی جدیدی از نقد اجتماعی 

است که طی آن، فیلمساز نه سخنش را صریح و در قالب یک 

بیانیه بدون پشـــتوانه ارائه می دهد و نه قصد دارد تا این باور 

را به مخاطب تحمیل کند که فیلم و آدم هایش را همان گونه 

تک قطبی ببینند که وی مدنظر دارد. اتفاقا پس از تماشای 

فیلـــم، مخاطبان می توانند رهیافت هـــا و نتایج متفاوتی از 

عملکرد کاراکترها برآورد کرده که با همدیگر یکسان نیست و 

این یعنی آنکه فیلمساز در تصویرگری مستند خود از جامعه 

روز، توانســـته نظرات طیف های مختلف را منعکس کرده و 

بازتاب های مختلف اخلاقی را نیز به خود ببیند. 

»مجبوریم« از همین منظر، پخته ترین فیلم درمیشیان تا امروز 

اســـت. فیلمساز آگاهانه و عامدانه از هیجان فاصله گرفته. 

فرم فیلم هم به اندازه محتوایش، پخته شـــده است. چگالی 

روایی فیلم به نسبت تمامی فیلم های درمیشیان، غلیظ  تر و 

خط روایی و تدوین فیلم، خطی و همه فهم است. 

دیالوگ ها با هوشـــمندی خاصی طراحی شـــده اســـت. 

این هوشـــمندی درکنـــار بازی های چشـــمگیر بازیگران، 

علی الخصـــوص فاطمه معتمدآریا که در این فیلم، بازی در 

سکوت خیره کننده ای را به نمایش گذاشته، بار اجرایی فیلم 

را حرفه ای تر کرده است. 

در سـینمایی کـه آثـار اجتماعـی آن ملتهـب از سـوژه های 

تکان دهنـده و تـا حـدودی، ضدخانـواده اسـت، »مجبوریم« 

یک غنیمت خوب به حسـاب می آید. فیلمی که تلاش کرده 

یک آسیب شناسـی درسـت از یک واقعیت دردآور اجتماعی 

باشد که غیرقابل کتمان است. فیلمساز، این درد اجتماعی 

را بـا تامـلات وجدانـی و اخلاقـی درهـم آمیختـه تـا بزرگـی 

ایـن جنایـت و تاثیرگـذاری ابعـاد مختلفـی کـه می توانـد تـا 

نسـل ها در جامعـه وجـود داشـته باشـد را بـه جامعـه هـدف، 

گوشـزد کند. رسـالت درسـتی که در پناه یک آسیب شناسی 

دغدغه منـد، زنـگ خطـر را بـرای یـک هشـدار اجتماعـی بـه 

صـدا درمـی آورد و ایـن، مصـداق همـان مولفـه همیشـگی 

اسـت کـه فیلمسـاز بایـد همـواره چنـد قـدم از اجتمـاع و 

آدم هایـش جلوتر باشـد.

آخریــن فیلــم رضــا درمیشــیان هــم مثــل فیلم های قبلــی اش بیشــتر از جنبه های 

ســینمایی، بــرای دیده شــدن روی حاشیه ســازی ها حســاب کــرده اســت؛ امــا این 

فرمــول آنچنــان کــه لابــد خــود او توقــع داشــت، جــواب نــداد. »مجبوریــم« هــم 

مثــل آثــار قبلــی ایــن فیلمســاز یــک دوربیــن بی قــرار و یــک تدویــن ســرگیجه آور 

دارد کــه شــاید مناســب گزارش هــای تلویزیونــی هــم تشــخیص داده نشــود؛ چــه 

رســد بــه فیلــم ســینمایی. قصــه درمیشــیان هــم مثــل همیشــه پــر از حفره هــای 

منطقــی اســت و او به عنــوان خالــق جهــان ایــن داســتان ها به قــدری اگــر تصمیــم 

به وقــوع ماجرایــی گرفــت، موانــع منطقــی برایــش هیچ وپــوچ هســتند کــه آدم 

را یــاد آن بیــت مشــهور ســعدی می انــدازد کــه »قضــا کشــتی آنجــا کــه خواهــد 

بــرد، وگــر ناخــدا جامــه بــر تــن دَردَ«، امــا ایــن فیلــم از جهــات دیگــری اهمیــت 

ــودن  ــاره مماس نب ــه آن درب ــگاه ب ــه ن ــوان از دریچ ــه می ت ــد؛ اینک ــدا می کن پی

فیلمســازهای نســل جدیــد مــا و خیلــی از مســائل دیــروز و امــروز صحبــت کــرد 

و عــدم شــناختی را مــورد توجــه قــرار داد کــه بــه نگاه هــای توریســتی و درنتیجــه 

اگزوتیــک منجــر می شــود. از طــرف دیگــر طــی ســال های اخیــر بــا یک فاشیســم 

ــن  ــاع از ظالمانه تری ــم دف ــه به رغ ــم ک ــرف بودی ــران ط ــینمای ای ــی در س طبقات

بخش هــای نظــم موجــود، ژســت مبــارزه مدنــی هــم گرفتــه اســت و ایــن فیلــم 

یکــی از نمونه هــای متاخــر آن بــه حســاب می آیــد.

    توریستی و اگزوتیک می بینی چون آنها را نمی شناسی

یــک میلــه تابلــوی راهنمایــی کــه ســر کوچــه ای نصــب شــده و نشــان می دهــد 

عبــور اتومبیل هــا آزاد اســت را در نظــر بگیریــد؛ کنــار جویــی کــه بیــن پیــاده رو 

ــه، ظــل  ــای آن میل ــو مــی رود و می بینیــم کــه پ و آن کوچــه اســت، دوربیــن جل

آفتــاب، یــک نفــر خوابیــده اســت. نمــای بعــدی یــک پیــاده روی دیگــر اســت کــه 

کســی در گوشــه آن خوابیــده و چنــد کارتــن مقوایــی روی خودش کشــیده اســت. 

نمــای بعــدی هــم چنیــن چیــزی اســت امــا کســی کــه خوابیــده یــک زن اســت؛ 

ــدارد.  ــم ن ــابی ه ــدان درست وحس ــد دن ــان می ده ــه نش ــاز ک ــان نیمه ب ــا ده ب

یــک زن دیگــر حتــی جلــوی در چوبــی یــک خانــه خوابیــده؛ طــوری کــه اهالــی 

منــزل اگــر بخواهنــد رد شــوند یــا بایــد بیــدارش کننــد یــا از روی او بپرنــد. یکــی در 

آبراهــه ای کــه در دیــواره یکــی از رودخانه هــای شــهری اســت، گرفتــه خوابیــده. 

یکــی دیگــر کــه از آن هــم شــاید عجیب تــر باشــد، تــوی جــوی شــهری کــه البتــه 

ــد  ــت. چن ــواب اس ــهری خ ــزرگ ش ــه ب ــطل های زبال ــی از س ــر یک ــدارد، زی آب ن

مــورد ایــن شــکلی دیگــر هــم می بینیــم و دوربیــن به جایــی مــی رود کــه انبوهــی 

ــد؛  ــم خوابن ــار ه ــده اند، کن ــت بندی ش ــازه خش ــه ت ــی ک ــل آجرهای ــراد مث از اف

ــر پلیــس کــه  ــا صــدای آژی ــزرگ کارتن خواب هــا. صبــح اســت و آنهــا ب ــوق ب پات

آمــده تــا جمع شــان کنــد، از خــواب می پرنــد و پــا بــه فــرار می گذارنــد؛ درســت 

ــه  ــان روزی ک ــان، هم ــردگان جه ــر م ــرافیل و محش ــدن صوراس ــل دمیده ش مث

گفته انــد مــادر از کودکــش فــرار می کنــد. چهــره یکــی از ایــن کارتن خواب هــای 

فــراری آشناســت؛ او پردیــس احمدیــه اســت، مثــل بقیــه سیاهی لشــکر نیســت 

ــه  ــته از اینک ــد. گذش ــروع ش ــم ش ــه فیل ــیمش. بل ــر می شناس ــوان بازیگ و به عن

ماجــرا چیســت و یکی یکــی چــه شــخصیت های دیگــری بایــد وارد قصــه شــوند 

و چــه بایــد بکننــد، بخــش قابل توجهــی از فیلــم را همیــن فضاســازی اگزوتیــک 

از بی خانمان هــا و فقــرای زیــر پونــس نقشــه تشــکیل می دهــد. البتــه ایــن فیلــم 

طــوری فضــا را نمایــش می دهــد کــه عبــارت زیــر پونــس نقشــه و حذف شــدگان و 

به چشــم نیامده های جامعــه، دیگــر بــه ایــن طیــف از افــراد قابــل اطــلاق نیســت. 

دوربیــن هرجــا می چرخــد، چندتــا از اینهــا را می بینیــم. از در و دیــوار می بارنــد. 

ــتوران و  ــک رس ــه ی ــد ب ــگ می زن ــم زن ــاکلاس فیل ــدار و ب ــر پول ــم دکت ــی خان حت

ــتوران، در  ــدی رس ــره ق ــش، از پنج ــع خوردن ــا موق ــد ام ــفارش می ده ــالاد س س

پیــاده روی آن ســوی خیابــان، چندتــا از ایــن جماعــت را می بینــد کــه اشــتهایش را 

کــور می کننــد، یــا وقتــی خانــم وکیــل فیلــم پــا بــه منطقــه ایــن افــراد می گــذارد، 

یــاد تصاویــر بمبــاران شــیمیایی حلبچــه می افتیــم کــه در هــر گوشــه از کوچــه و 

خیابــان یــک جنــازه بــود. در دورتــادور کوچه هــا پیکــر معتادهــای کارتن خــواب 

را پــارک کرده انــد کــه وســط روز هــم گرفته انــد خوابیده انــد. اگزوتیســم، 

حاصــل نــگاه توریســتی بــه هــر قضیــه اســت. ســینمای مــا در ســال های اخیــر 

گرفتــار فیلمســازانی شــده کــه به لحــاظ اجتماعــی و البتــه مطالعاتــی، تجربــه 

زیســته و آموخته هــای بســیار محــدودی دارنــد و ســروقت هرچیــز کــه می رونــد، 

نگاه شــان توریســتی اســت و درنتیجــه اگزوتیــک هــم می شــود. حتــی وقتــی فیلم 

ــته اند،  ــی نداش ــچ دخل ــا هی ــن فض ــه ای ــه ب ــازند، از آنجاک ــی می س دفاع مقدس

فکــر می کننــد هرچــه جنــازه بیشــتری نشــان دهنــد، هرچــه تکه پاره شــدن های 

بیشــتری را بــه وضــوح نمایــش دهنــد، هرچــه صــدای انفجارهــا مهیب تــر باشــد 

و هرچقــدر مرگ هــا غافلگیرکننده تــر باشــد، جنــگ را بهتــر درآورده انــد. ســراغ 

تاریــخ هــم کــه می رونــد، بــا اینکــه صحبت کــردن درباریــان ۱۲۰ســال پیــش، 

بــا لهجــه ونــک بــه بــالای امــروزی، تــوی ذوق می زنــد، چنــد جنبــه توریســتی از 

آن دوران را به شــدت پررنــگ می کننــد. ایــن نــگاه توریســتی در فیلــم درمیشــیان 

هــم کــه مســائل اجتماعــی را دســتمایه قــرار داده، بــه اگزوتیســم شــدید منجــر 

شــده اســت. حــالا اگزوتیســم کلــی ایــن روزهــای ســینمای مــا را درقالــب تدویــن 

پرشــی و شــلخته، تیلــت و پــن و زوم هــای شــلاقی و ریتــم تنــد امــا گنگــی کــه در 

کارهــای درمیشــیان معمــول اســت بگذاریــم و تصــور کنیــم کــه بــا چــه معجونــی 

ــه روی ماســت، چیــزی اســت مثــل آن دســته از  طــرف خواهیــم شــد. آنچــه روب

ــه دادن  ــای ارائ ــد و به ج ــی دارن ــوع اجتماع ــه موض ــی ک ــای تلویزیون گزارش ه

یــک محتــوای درگیرکننــده و روایــت اســتاندارد یــک موضــوع، بــا تدویــن شــلوغ و 

نمایــش تصاویــری خــاص و تعجب برانگیــز تزئیــن شــده اند. نــام چنیــن چیزی را 

هرچــه بشــود گذاشــت، ســینما نیســت. واقعیــت هــم نیســت. تخیل خلاق 

هــم نیســت. شــاید توصیــف درســتش ایــن باشــد کــه حول وحــوش یــک 

تیتــر زرد، بــرای رســاندن آن التهــاب یک خطــی بــه قصه ای دوســاعته، 

تلاشــی نــاکام صــورت گرفتــه اســت. آویزان کــردن کارتن خواب هایــی 

کــه اکثــرا معتــاد متجاهــر هســتند از در و دیــوار شــهر و پهن کــردن 

آنهــا روی سرتاســر خیابان هــا و پیاده روهــا یــا چیزهــای دیگــری از 

این دســت، تکــرار و تاکیــد بیــش از حــد روی همــان تیتــر زرد اولیــه 

اســت، نــه تبدیل کردنــش بــه قصــه. درمیشــیان ســراغ موضوعاتــی 

ــش  ــا، برای ــه آنه ــبت ب ــناختش نس ــدم ش ــل ع ــه به دلی ــی رود ک م

ــه او  ــم دغدغ ــه ه ــی ک ــه موضوعات ــده اند؛ ن ــه ش دغدغ

هســتند هــم آنهــا را می شناســد و بــه همیــن دلیــل، 

ــک  ــه اگزوتی ــده و درنتیج ــش توریستی ش نگاه

ــود. ــم می ش ه

    یک فاشیسم طبقاتی 

خطرناک با ژست مبارزه مدنی

فیلــم در انتهــا بــه پــدر فقیــد ســازنده اش 

کــه پزشــک بــوده تقدیــم می شــود امــا 

ــر  ــده از س ــری برآم ــه اث ــتر از اینک بیش

مهــر و ادای دیــن باشــد، چیــزی 

اســت کــه از ســر تــرس ساخته شــده 

اســت. »مجبوریــم« هــم مثــل تعداد 

زیــادی از آثــار ســینمای ایــران 

در ســال های اخیــر بــه مــردم 

فرودســت نگاهــی ترس خــورده 

اتفاقــات  و وحشــت زده دارد. 

ســاختاری زیــادی در ســینمای 

ــر  ــه اخی ــی،  دو ده ــی یک ــران ط ای

ــث  ــی بح ــوع اصل ــه موض رخ داد ک

همیــن  نتیجــه  امــا  نیســتند  مــا 

اتفاقــات ســرجمع بــه آنجــا رســید 

کــه طبقــه اجتماعــی فیلمســازهای مــا 

به طــور کامــل تغییــر کــرد و حــالا اکثــرا بــا 

ــن  ــه پایی ــتیم ک ــرف هس ــین هایی ط بالانش

را نمی شناســند و به شــدت از آن وحشــت 

دارنــد. همان طــور کــه تمدن هــای ســرپای 

ــین های  ــیدند بیابان نش ــاز می ترس ــا از دیرب دنی

دورافتــاده مثــل مغول هــا  روزی ســر بلنــد کننــد 

ــا  ــد، اینه ــزرگ را ببلعن ــای ب ــام امپراتوری ه و تم

ــن  ــه روزی ای ــند ک ــد و می ترس ــی می بینن ــن موقعیت ــان را در چنی ــم خودش ه

فرودســتان از زیــر پونــس نقشــه بیــرون بزننــد و ســروقت آنهــا بیاینــد تــا جامعه آنها 

و ارزش هــای اجتماعــی اش را دچــار فروپاشــی کننــد. اگــر بــه فیلم هــای ایرانــی 

بعــد از دی مــاه۱۳۹۶ نگاهــی کلــی بیندازیــم، چنیــن وحشــتی را در بســیاری 

ــد  ــی می ش ــاه۹۶ رخ داد را به نوع ــه در دی م ــی ک ــد. اتفاقات ــود دی ــا می ش از آنه

اعتــراض بی صداشــدگان جامعــه بــه جــوی دانســت کــه در آن تمــام دغدغه هــا و 

اولویت هــای طرح شــده در مدیــا و سیاســت، مربــوط بــه طبقــات فرادســت بــود. 

از لغــو کنســرت های پــاپ گرفتــه تــا پخــش ربنــای آن خواننــده فقیــد ســنتی در 

ــرح  ــدار مط ــده و هش ــوان وع ــی به عن ــای سیاس ــائلی در رقابت ه ــون، مس تلویزی

می شــدند کــه اصــولا بــه دغدغه هــای اصلــی طبقــات پایین تــر اجتمــاع دخلــی 

نداشــتند. ناگهــان امــا بی صداشــدگان خروشــیدند و پــس از آن خیلــی چیزهــا 

ــازان  ــات فیلمس ــن اتفاق ــا ای ــرد. آی ــر ک ــی تغیی ــاظ گفتمان ــه به لح ــن جامع در ای

نســل جدیــد مــا را کــه از طبقــات فوقانــی اجتمــاع بودنــد به خــود آورد و نســبت بــه 

تعییــن اولویت هــا هوشیارشــان کــرد؟ هرگــز چنیــن نشــد. آنهــا فقــط ترســیدند و 

موضــع طبقاتــی محکمــی گرفتنــد. یــک نــوع فاشیســم طبقاتــی از اینجــا به بعــد 

ــق«،  ــا »زالاوا« و »ابل ــه ت ــلیک« گرفت ــاد. از  »شیش ــه راه افت ــران ب ــینمای ای در س

فیلم هــای زیــادی بــر ضــد ذات طبقــات فرودســت ســاخته شــدند و از آنهــا چهــره 

زامبی هــای گرســنه ای بــه نمایــش درآمــد کــه مبــادا اهرمــی بــه دســت بیاورنــد 

کــه اگــر بیاورنــد، مــردم متمــدن و بافرهنــگ بــالا را از بیــخ می چاپنــد و تفاله هــای 

فرهنــگ و تفکــر روشن شــان را پــس از نشــخوار کــردن، در کنــج و کنــار تاریــخ تــف 

می کننــد. »مجبوریــم« هــم همیــن اســت. می گویــد نســل اینهــا را قطــع کنیــد. 

فیلــم یــک وکیــل ســمج دارد کــه بــدون دریافــت هیــچ مبلغــی پیگیر حــق دختری 

خیابانــی اســت؛ دختــری کــه یــک پزشــک زنــان، هنــگام جراحــی بــدون اطــلاع 

خــودش او را عقیــم کــرده و حــالا خانــم وکیــل در پــی اثبــات ایــن قضیــه اســت. در 

طــرف دیگــر ماجــرا همــان پزشــک را داریــم کــه چنیــن کاری را بــا نیــت خیــر انجــام 

داده و می خواســته نگــذارد کــه ایــن دختــر بــه دســتگاه تولیــد بچــه تبدیــل شــود. 

ــرای  ــه ب ــته، یک طرف ــن داش ــش از ای ــه پی ــقانه ای ک ــه عاش ــل در رابط ــم وکی خان

هــر دو ســوی ماجــرا تصمیــم گرفتــه اســت و حــالا هــم بنــا بــه اجتهــاد شــخصی 

ــه او ندارنــد،  خــودش، بــرای پرونــده و موضــوع و اساســا آدم هایــی کــه ربطــی ب

تصمیــم می گیــرد. او وکیــل اســت امــا از همــان ابتــدا قضاوتــش را کــرده اســت. 

جالــب اینجاســت کــه اگــر دقیــق نــگاه کنیــم، ایــن خانــم دکتــر بــوده کــه بــدون 

اجــازه و آگاهــی یــک نفــر بــرای او تصمیــم گرفتــه امــا در فیلــم، اتفاقــات طــوری 

چیــده می شــوند کــه آدم تــک رو و کســی کــه به جــای بقیــه تصمیــم می گیــرد و 

قضــاوت می کنــد، خانــم وکیــل به نظــر برســد. فیلــم از خانــم وکیــل متنفــر نیســت 

امــا روش او را کامــلا غلــط می دانــد. درنهایــت خانــم وکیــل توســط یکی از کســانی 

چاقــو می خــورد کــه خانــم پزشــک می خواســت نسل شــان را قطــع کنــد و همیــن 

وکیــل قهرمــان می خواســت نگــذارد. دختــر ۱۶ســاله کارتن خــواب هم که اساســا 

خــودش پیگیــر ماجــرای عقیم شــدنش نبــود و بــه اصــرار خانــم وکیــل این ســو و 

ــه  ــار ک ــا این ب ــد؛ منته ــی می مان ــروش باق ــک تن ف ــان ی ــت، همچن ــو می رف آن س

رحمــی بــرای فــروش نــدارد، موهــای ســرش را می فروشــد. عبــارت مجبوریــم هــم 

کــه ربــط وثیــق آن بــه فیلــم بــا کدهــای واضــح مشــخص نشــده اســت، به نوعــی 

ــان خیابانــی بیــان  ــم پزشــک و از موضــع مدافعــان عقیم ســازی زن از طــرف خان

می شــود. ایــن عبــارت یــک دوگانــه را پیــش روی پزشــک فیلــم قــرار می دهــد کــه 

بــه انجــام یکــی از آنهــا مجبــور اســت؛ یــا نســل ایــن زامبی هــای خیابان خــواب را 

قطــع کنــد یــا اگــر نگذاشــتند چنیــن کنــد، بگــذارد و از ایــران بــرود. او حتی 

ــک  ــه ی ــهر ب ــالای ش ــای ب ــین ترین خیابان ه ــی در اعیان نش وقت

رســتوران مــی رود تــا ســالادی کــه ســفارش داده را به عنــوان 

شــام بخورد، از پنجره رســتوران در آن ســوی خیابان چندتا 

ــه  ــد ک ــران و آواره را می بین ــای وی ــن کارتن خواب ه از ای

اشــتهایش را کــور می کننــد. یعنــی خطــر درحــال 

ــان  ــا نسل ش ــم ی ــد بروی ــا بای ــا م ــت و ی ــروی اس پیش

را قطــع کنیــم کــه آنهــا نیاینــد. اینکــه »مجبوریــم« 

به لحــاظ ســینمایی فیلــم ضعیفــی اســت و از 

ســروروی قصــه اش حفره هــای منطقی پیداســت 

و شــعاری و جــوزده و زردنــگار اســت، ربطــی بــه 

مطالعــه محتوایــی آن نــدارد. اگــر ایــن مــوارد 

محتوایــی خطرنــاک که غیــر از »مجبوریم« در 

تعــداد زیــادی از آثــار ســال های اخیــر هــم 

دیــده می شــوند مطرح نبود، شــاید اساســا 

به لحــاظ کیفــی ایــن فیلــم در حــدی بحث 

دربــاره خــودش را مهــم نمی کــرد کــه 

مطالبــی تــا ایــن پایــه مبســوط راجــع بــه 

آن نگاشــته شــوند؛ امــا حــالا دربــاره اش 

ــر از کات  بحــث می کنیــم چــون مهم ت

و شــات بــد و پرت وپــلا و حفره هــای 

داســتانی و بازی هــای بــد فیلــم یــا 

امثــال ایــن مــوارد، مســاله اصلــی ایــن 

اســت کــه بــا یــک فاشیســم طبقاتــی 

طــرف هســتیم کــه در ژســت مصلــح 

ــی  ــود و حت ــر می ش ــی ظاه اجتماع

بــا اینکــه ســرتاپا طرفــدار ظالمانه ترین 

بخش هــای یــک نظــم موجــود اســت، 

به عنــوان اپوزیســیون وارد صحنــه شــده و فیگور 

مبــارزه هــم گرفتــه اســت.

نگاهی به فیلم »مجبوریم«

وشمند یک نقد اجتماعی ترسیم گری ر

میلادجلیلزاده
خبرنگار گروه فرهنگ

مجتبیاردشیری
منتقد

آرازمطلبزاده
منتقد

»مجبوریم« از همان فرمولی پیروی می کند که »عصبانی نیســـتم« و »لانتوری« می کردند؛ استوار 

بر ایده، متکی بر تیپ و ناکام در نئورئالیســـم. الگویی که می توان آن را دستور کار همیشگی رضا 

درمیشیان در فیلمسازی دانست و برآیند اتکای بر آن را در هر سه این آثار مشاهده کرد. عصبانی 

نیســـتم و لانتوری هم بنیان شـــان روی ایده صرف برپا شده بود. ایده هایی ملهم از موضوعات روز 

اجتماع که مجال درماتیزه شدن از آنها دریغ شده و درنهایت راه به جایی نمی بردند. به زبان ساده تر، 

ما در مواجهه با آثار درمیشیان با فیلمنامه که مواجه نبوده ایم هیچ، بلکه حتی یک طرح ابتدایی 

دارای سروشـــکل هم هیچ گاه پیش رویمان نبوده است. آنچه در تمام این سال ها فیلمساز به آن 

اکتفا کرده و رضایت داده، با اغماض ابتدایی ترین نقطه برای خلقِ یک اثر است. عصبانی نیستم 

و لانتوری محصول مرعوب بودن فیلمساز دربرابر کاریزمای ژورنالیستی دو موضوع داغ سال های 

نخستین دهه ۹۰ بود؛ اعدام های در ملأعام و اسیدپاشی های زنجیره ای. درحالی که هر کنجکاوی 

و دغدغه اولیه، در وهله نخست باید به یک پلات کلی داستانی منجر شود، دراماتیزه شده و آرام آرام 

فرم روایی خود را پیدا کند و درنهایت تبدیل به فیلمنامه شود، اما این آثار چیزی جز یک کنجکاوی 

اولیه نبودند که در بهترین حالت منجر به ارائه مانیفست اجتماعی شده اند، بی بهره از هرگونه عنصر 

دراماتیک، فرم روایی و برساخته حسی. دومین مولفه فرمول همیشگی فیلمساز، اتکای بر تیپ سازی 

است. از آنجا که هیچ فیلمنامه ای در کار نیست، قصه ای هم که کاراکتر مختص جهان خود را به بار 

بیاورد، وجود ندارد. لذا ما در آثار درمیشیان تماما با تیپ هایی مواجه هستیم که ویژگی های خود را 

از برساخت های رسانه ای می گیرند.

نوید )نوید محمدزاده( در عصبانی نیستم درحالی تحت عنوان دانشجویی عاشق پیشه، پرجنب وجوش 

و منتقد معرفی می شود که شمایل ظاهری، رفتارها و سخنانش تماما در تطابق با کلیشه های جنبش 

سبز قرار دارد. در لانتوری، آقای نادری )نادر فلاح( که قرار است مظهر نوعی واپس گرایی فرهنگی 

باشد، روی زمین نشسته، بر متکاهای قدیمی تکیه زده و فریاد می زند: »آقا ما دلواپسیم! دلواپس.« 

این شمایل هم محصول یک ذهن محصور در رسانه هاست که از روی ناتوانی در شخصیت پردازی، 

به تکراری ترین عناصر تصویری بازتاب یافته از انصار حزب الله در رسانه ها متوسل شده و حتی در 

دیالوگ نویسی هم از روی تنبلی به اصطلاحات رایج در نزاع های سیاسی آن سال ها پناه برده و عنوان 

»دلواپس« را دقیقا از بحث های سیاسی حول محور مذاکرات هسته ای کپی برداری کرده است. ویژگی 

آخر فرمول به کارگرفته شده توسط درمیشیان، تلاش برای تحقق روایتی نئورئالیستی از سوژه های 

خود است که در کارکرد نهایی، به ضد خود تبدیل شده و ناکام می ماند. مولفه دوم و سوم که از آن یاد 

شد، مولود همان مولفه اول است. زمانی که اساس کار، ناپخته و با تکیه صرف بر ایده آغاز شود، دیگر 

نه امکان شخصیت پردازی مستحکم فراهم می شود و نه بستری برای فضاسازی. فیلمساز سعی در 

ارائه روایتی متعهدانه نسبت به معضلات اجتماعی دارد اما از آنجا که قادر به ترسیم موقعیت نیست 

و نتوانسته از دل درام، لحظه انسانی، عطوفت و در یک کلام حس ایجاد کند، به سمت تکنیک روی 

می آورد و با خام دستی تمام، آنها را به کار می برد که جبران خسارت کند. زوم و زوم بک های متوالی، 

دوربین روی دست، کات های مقطع در تدوین و ساز کمانچه همگی قرار است نابلدی فیلمساز در 

قصه گویی را جبران کنند تا بلکه اندکی تشویش آفریده شود و فیلم سرپا بماند. غافل از اینکه این 

بهره جویی های نابه جا منجر به نقض غرض فیلمســـاز در روایت نئورئالیستی اش می شود. به زبان 

ساده تر تا زمانی که فیلمساز با تکنیک درحال خودنمایی های سرسام آور است و خود، حائل بین 

مخاطب و واقعیت است، اصلا صحبت از نئورئالیسم دیگر چه معنایی دارد؟

مجبوریم در ادامه دو اثر قبلی فیلمساز، همین الگو را با بدسلیقگی و شلختگی بیشتر در اجرا محقق 

کرده اســـت. اگر اعدام و اسیدپاشـــی، تمام آن چیزی بود که عصبانی نیستم و لانتوری را ساخته 

بود، اینجا هم عقیم ســـازی زنان کارتن خواب، تمام آن چیزی اســـت که مجبوریم را ساخته است. 

مجبوریم از حداقل های لازم برای یک فیلم بلند داستانی که بماند، حتی از حداقل های لازم برای 

یک فیلم کوتاه هم بی بهره اســـت. پزشکی لوله های رحم یک دختر کارتن خواب را مسدود کرده و 

یک وکیل )برای چه؟ نمی دانیم( در پی اثبات این قضیه است. این تمام آن چیزی است فیلم به ما 

می گوید، اما فیلمساز با انواع و اقسام ترفندها 

سعی می کند ۱۰۰ دقیقه وقت مخاطب 

را هدر دهد تا دســـت خالی اش 

رو نشـــود. به هرجایی سرک 

می کشد، مانند دارکوب 

بـــه آن نـــوک می زند و 

رهایش می کند تا وقت 

را پر کند. درنهایت هم 

به همان نقطه ای می رســـد که در ۱5 دقیقه ابتدایی فیلم باید به آن می رســـید. پای سه زن از سه 

نسل و سه  طبقه مختلف را به وسط می کشد، به هیچ کدام نزدیک نمی شود و هر سه را رها می کند. 

مدعی روایت یک بحران اجتماعی است؛ اما مشخص نیست موضع خودش چیست. فیلمساز کجا 

ایستاده است؟ از طرفی به مدد شخصیت سارا ندایی )نگار جواهریان( مدعی دفاع از حق بارداری 

زنان کارتن خواب است و از طرفی دیگر با بیانیه خوانی شخصیت دکتر پندار )فاطمه معتمدآریا( در 

تبیین ارجحیت اخلاق بر قانون، توجیه گر رفتار اوست. درنهایت هم فیلم، با مضمون کارتن خوابی، 

تقدیم می شود به پدر پزشک مرحوم فیلمساز! فیلمساز همین قدر بلاتکلیف است؛ اما حقیقت واضح 

و به غایت آزاردهنده در میان این بلاتکلیفی، موضع طبقاتی فیلمساز علیه کارتن خواب هاست. از 

منظر فیلمساز، شخصیت گل بهار رضوانی )پردیس احمدیه( سرسوزن شعور و اراده ای در دفاع از حق 

و احقاق آن ندارد. مصلحت توده های پخش وپلا در خیابان ها، جز با پادرمیانی دو زن که متعلق به 

یک طبقه اجتماعی دیگر هستند، تعیین نمی شود. وکیل درپی بازگرداندن حق بارداری او به خودش 

اســـت و پزشک، تعمدا این حق را از او سلب کرده است. در این میان خود شخصیت کارتن خواب 

چه نظری دارد؟ هیچ! او حتی هیچ شکایتی هم از هیچ کس ندارد. اساسا مطالبه ای ندارد. صرفا 

قرار است یک آیکون در دست فیلمساز باشد که به مدد آن بتواند شعارپردازی کند. این بی ارادگی 

صرفا محدود به شخصیت گل بهار نمی شود. به نظر می رسد تمام شخصیت ها به جای آنکه از منطق 

ذهنی خود پیروی کنند و دست به کنش بزنند، از ذهن رسانه زده فیلمساز تبعیت می کنند. به زبان 

ساده تر گویی فیلمساز چیزی تحت عنوان بی ارادگی تحمیلی را به کاراکترها تزریق کرده است که 

رفتارهای آنها را مطابق با خواست خودکنترل می کند. لذا تمام کاراکترها، تیپ مانده اند و براساس 

منویات فیلمساز بازنمایی شده اند. شخصیت سارا ندایی درحالی تحت عنوان وکیل دادگستری 

بازنمایی می شود که تمام آیکون های کلیشه ای یک وکیل یا فعال مدنی روی او تلنبار شده است. 

بر سر کردن یک شال سفید شل )از روی اکراه(، مطالعه کتاب پرسش و پاسخی درباره حقوق بشر 

با ترجمه محمدجعفر پوینده، بر عهده گرفتن وکالت پرونده بدون دستمزد، دادن مشورت در حوزه 

کودکانی که دست به قتل زده اند و... همگی برساخت های رسانه ای از شمایل یک وکیل دادگستری 

هستند. شخصیت دکتر پندار هم وضعیت مشابهی دارد. داشتن قصد مهاجرت، شام خوردن در 

رستوران، برخوردهای از بالا به پایین با بیماران، داشتن فرزندی که به غرب مهاجرت کرده و... همگی 

کلیشه ای ترین بازنمایی ها از این طبقه هستند. فیلمساز از آنجا که قادر به شخصیت پردازی و ترسیم 

شـــمایل این شخصیت ها در دل یک موقعیت دراماتیک نبوده، به همین برساخت ها اکتفا کرده 

است. از طرف دیگر انگیزه ها و نیات پشت این کاراکترها هم مبهم و بی معنی هستند. سارا ندایی 

بر چه اساسی وکالت گل بهار را بر عهده می گیرد؟ چرا به دنبال شکایت از دکتر پندار است؟ آن هم 

درحالی که شخصیت گل بهار اصلا همچنین تقاضایی ندارد. سرسختی او در پیگیری این پرونده از 

کجا نشأت می گیرد؟ در یک کلام این تعهد اجتماعی او محصول چیست؟ پرواضح است که با توسل 

به چند نشانه دم دستی نمی توان این تعهد اجتماعی تصنعی را معنادار جلوه داد. هم سارا ندایی و 

هم دکتر پندار به طرزی عجیب و غیرمنطقی، مغموم، آشفته و حتی بی حس ترسیم می شوند. چرا؟ 

فیلمساز مطلقا به خلوت این کاراکترها و واکاوی مساله شان هم نزدیک نمی شود. اصلا مشخص 

نیست این کاراکترها در زندگی شخصی شان از چه چیزی رنج می برند که این چنین زمخت و عاری 

از عطوفت هستند؟ چطور می توان شخصیت سارا را باور کرد؟ کسی که در زندگی شخصی اش، 

تهی از هرگونه ایفای نقش در یک موقعیت انسانی است، چگونه می تواند دغدغه اجتماعی داشته 

باشد؟ در گذشته مشترک سارا و دکتر سعادت )پارسا پیروزفر( چه چیزی وجود دارد که فیلمساز به 

آن اشـــاره کرده اما سپس رهایش می کند؟ سارا چرا درنهایت پرونده را به شهریار )بهمن فرمان آرا( 

واگذار می کند؟ مادر دکتر پندار )ژاله علو( از کدام غربت و اجبار صحبت می کند؟ چرا دکتر پندار که 

تمام مدت با سرسختی منکر ماجرا بوده، به طور ناگهانی اعتراف می کند؟ برای این پرسش ها هیچ 

پاسخی در نظر گرفته نمی شود. درنهایت هم بالاخره ماجرا باید به نوعی جمع شود و فیلم به پایان 

برسد دیگر! پس دکتر صادق لو )احمد حامد( از آسمان نازل می شود و چیزی را که مخاطب از آغاز 

فیلم مطمئن بوده، برملا می کند و مثلا گره درماتیک )؟!( فیلم را می گشاید و نقطه پایان را می گذارد!

اگر تا چندسال قبل با صرف اتکا بر یک موضوع داغ اجتماعی می شد اثری مهم و مخاطب پسند 

ســـاخت، امروز مجبوریم مثال نقض بارز آن اتفاق است. سال های نخستین دهه۹۰، شبکه های 

اجتماعی واجد ظرفیت امروز نبودند و سینما می توانست نقش یک میانجی بین قشرهایی از جامعه 

و واقعیات جاری در طبقه فرودست را ایفا کند. لذا اتکا بر هر سوژه اجتماعی در سینما، پاسخ مثبتی 

از مخاطب دریافت می کرد و نوعی جسارت، رادیکال بودن و پیشرو بودن تعبیر می شد، اما امروزه 

رسانه های اجتماعی با سرعتی به مراتب بیشتر و نفوذی به مراتب فراگیرتر عمل می کنند. از این روی، 

فیلمساز دیگر قادر نیست با صرف اتکا بر خود ایده، موفق شود، بلکه برای اینکه اثرش تاریخ مصرف 

گذشته تلقی نشود، باید سویه های داستانی از واقعیات اجتماعی 

اخذ کند و دست به روایت بزند وگرنه برآیند نتیجه اثرش تفاوت 

چندانی با اخبار کانال های خبری و ویدئوهای منتشرشـــده 

رسانه های اجتماعی نخواهد داشت.

یخ مصرف گذشته تار »»مجبوریممجبوریم«« ســـاخته رضا درمیشیان ســـاخته رضا درمیشیان
 نمایش وحشت از طبقات محروم است نمایش وحشت از طبقات محروم است

مجبوریدمجبورید
دروغدروغ بگو�یید بگو�یید؟؟


